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بعید می‌دانم از جمله نویسندگان ماندگارجهان باشد

‌ پیری آن‌قدرها 
هم چیز بدی 
نیست. شما 

چاق‌تر و شکسته‌تر 
می‌شوید اما 

تجربه‌بیشتری 
به‌دست می‌آورید 

و دنیا را بهتر و 
کامل‌تر می‌بینید

»ایزابلا روسه‌لینی« از سینمای جهان و پدر و مادر افسانه‌ای خود می‌گوید

 کرونا، بشر  را 
خوشبخت‌تر کرده است!

ëë به‌خاطر تعلق داشتن به خانواده‌ای ‌
صد ‌درصد سینمایی، لابد هنر هفتم از 
ابتدا در خونتان جــاری بوده. این‌طور 

نیست؟
دلــم  همیشــه  و  اســت  همین‌طــور 
می‌خواســت یــک بازیگــر و کارگردان 
شــوم و کار مــن در ایــن زمینــه از 25 

سالگی‌ام به بعد آغاز شد.
ëë حتمــاً حمایــت پــدر و مادر بســیار ‌

سرشناس‌تان تمام درها را به روی شما 
باز کرد.

بله، ولی این موضوع نکات منفی هم 
دربر داشــت. چــون فرزنــد آنها بودم 
توقعات از من بســیار بالا بود و انتظار 
داشــتند از آغــاز بدرخشــم و چون در 
قیــاس با آنهــا دائماً شکســت خورده 
و فردی نازل‌تر تلقی می‌شدم، بسیار 
ســرزنش می‌شــدم و این امر شــما را 
از درون خــرد می‌کنــد. می‌گفتنــد بــه 

‌لحــاظ قیافــه عین مادرش اســت اما 
ارث  او  از  هــم  ذره‌ای  هنــر  به‌لحــاظ 

نبرده است.
ëë چــون داشــتند  حــق  آنهــا  شــاید   ‌‌

مادرتان برنده ســه جایزه اســکار شــد 
و شــما حتی کاندیدای ایــن جایزه هم 

نشده‌اید.
چنیــن قیاس و بــرآوردی در گذشــته 
مرا آزار می‌داد اما الان چنین نیســت 
زیرا پیرتر و با تجربه‌تر شــده‌ام. حسن 

پیری همین چیزها است.
ëëکدام چیزها؟

درســت اســت که چاق‌تــر و دفرمه‌تر 
و شکســته‌تر می‌شــوید و قنــد خــون و 
اوره‌تــان بالاتــر مــی‌رود امــا به‌لطــف 
بینــش عمیق‌تــری کــه می‌یابیــد، به 
زندگــی نــگاه کامل‌تــری می‌اندازید و 
داشــتن یا نداشتن جوایز بزرگ، دیگر 
دغدغه اصلی زندگی‌تان نخواهد بود.

ایزابلا روســه‌لینی در 68 ســالگی طبعاً آن ‌پدیده دهه‌های 1980 و 1990 سینمای 
جهان نیســت کــه وابســته بودنش به پــدر و مادری افســانه‌ای بــر ارج و قرب او 
می‌افــزود امــا وی همیــن امروز- در شــروع زمســتان کرونــا‌زده ســال 2020 و در 
واپســین روزهــای این ســال- نیــز حرف‌های زیــاد و جالبی بــرای گفتــن درباره 
دنیای بشدت ضربه خورده سینما و ســتاره‌های نامدار ولی رنگ پریده آن دارد. 
پدر او، روبرتو روســه‌لینی فقید و مشهور اســت که از بنیانگذاران اصلی مکتب 
نئورئالیســم ســینمای ایتالیا بود که جهان را درنوردید و با دید شــگرف او بود که 
فیلم ماندگار »رم، شــهر بی‌دفاع« ساخته شــد و مادر او اینگرید برگمن سوئدی 

که به هالیوود رفت و از ستاره‌های بومی آنجا هم پیشی گرفت.
 ایزابــا که در فرانســه و ایتالیا زندگی و رشــد کرده، هرگز به ســطح آنها نرســیده 
اســت اما بــه‌ مدت حــدود 20 ســال تا توانســت ســر و صدای هنــری به پــا کرد.  
کاراکترهایــی که او بازی می‌کــرد، یا آدم‌هایی دچــار رنج درونــی بودند )نمونه: 
یــک خواننده کلوب‌هــای تفریحی در »مخمل‌آبــی« اثر دیویــد لینچ محصول 
1986( یا بیش از حد خونســرد و مطمئن )نمونه: زن جوان ماجراجو در »قلب 
وحشــی« کار دیگری از لینــچ محصول 1990(. روســه‌لینی جوان می‌توانســت 
یک زن چند وجهی )نمونه: چهره‌ای ساحره‌آســا در فیلــم »مرگ به او می‌آید« 
محصــول 1994( هــم باشــد و در همــه ‌حال فــردی که هــر رویــداد و احتمالی را 
می‌توان در ارتباط با او در ذهن تصور و ترســیم کرد، وی به حیوانات و گیاهان نیز 
اهمیــت زیادی می‌دهد و حق حیاتی آزادانه را بــرای هر موجودی در کره خاکی 
قائل اســت و اینک که چند ســالی اســت فقط نقش مادر بزرگ‌ها و افراد مسن 
خانواده به وی پیشــنهاد می‌شود، وقت بیشتری دارد تا راجع به دستاوردهایش 

با رسانه‌ها سخن گوید.

‌وصال روحانی
خبرنگار

ëë در تأییــد اظهارات‌تان بایــد بگوییم‌
کــه شــما را وقتی فقط 43 ســال ســن 
در  حضــور  ادامــه  حــق  از  داشــتید، 
تبلیغــات شــرکت عطرســازی لانکوم 

هم محروم کردند.
دنیــای  گفتنــد  اســت.  همین‌طــور 
امــکان  آوردن  فراهــم  و  تبلیغــات 
فروش بیشــتر بــرای اجناس مختلف 
بــه نیروی جوانی و شــادابی بیشــتری 
نیــاز دارد و مــن در آن ســن فاقــد آن 
خصلــت هســتم. به‌گفتــه خــود آنها 
دیگــر نمی‌توانســتم عامــل تأمیــن و 
تحقــق رؤیاها و نیازهای نســل جوان 

باشم.
ëë.حتماً خشمگین شدید ‌

دنیــای غــرب بــه ایــن شــکل اســت. 
ســیریگ«  »دلفیــن  پیــش  ســال‌ها 
فیلمــی  در  فرانســوی  زن  هنرپیشــه 
بــازی کــرد که عنــوان آن عجیــب و با 
ایــن مضمون بود: »فقــط زیبا باش و 
خفه شــو!« بــرای دارنــدگان کالاهای 
مختلــف و آگهــی کنندگان آنهــا تنها 
شــرط و وجه حضــور در دنیــای کاری 
آنها همین مســأله است؛ زیبا و جوان 
باشــید و باعث افزایش فروش شوید 
و اگــر کلًا حــرف نزنیــد و خفه شــوید، 

چه بهتر!
ëë یقین داریم عذرخواهی 20 ســال بعد

شرکت لانکوم از شما و بازگشت‌تان به 
کارهای تبلیغاتی برای آنها که هنوز هم 
ادامه دارد، یک پیروزی بزرگ برای شما 

بوده است.
همــه اینهــا بخشــی رایــج و معمولی 
از کارهــای هنــری و تبلیغاتی اســت و 
هیچ‌یــک از دو وجــه برد یــا باخت در 
این عرصــه ماندگاری زیــادی ندارند 
و نبایــد بابت آنها بیش‌از حد شــاد یا 
غمگین شــد و جشــن گرفت یا غصه 
خــورد. درســی کــه طــی تمامــی این 
ســال‌های طولانی در برخــورد جهان 
مــادر  و  پــدر  و  خــودم  بــا  پیرامونــی 
فقیــدم گرفتــه‌ام، این اســت که هیچ 
چیــز در دنیــای هنــری و تبلیغــات و 

کارهای سینما واقعی نیست.
ëë برخلاف آنچه می‌پندارید، هنوز هم ‌

برخــی نقش‌های 
بزرگ  بالنسبه  و  مهم 

به‌شما پیشنهاد می‌شود.
شــاید منظورتان فیلم »جوی« باشد 
که در ســال 2015 کنار رابــرت دونیرو 
و جنیفــر لارنــس بــازی کردم. بــا این 
حال ایــن تنها فیلم پراهمیت و قابل 
ذکــر مــن در یک مقطع زمانی شــش 
ســاله بود. از آن تجربه لذت بردم اما 
کافی نیست و شرایط گواهی می‌دهد 
کــه اســتودیوها دوره مــرا تمام شــده 

می‌دانند.
ëë باز هــم یــادآوری می‌کنیــم یکی دو ‌

ســال قبل از آن در »ویتــا و ویرجینیا« 
هــم ایفــای نقش کــرده بودیــد که یک 
اقتبــاس ادبــی و براســاس رویــدادی 

واقعی و تاریخی بود.
ایــن را رد نمی‌کنــم امــا نقشــی که به 
مــن داده بودند، بیــش از حد کوچک 

بود.
ëë ماجرای یــک فیلم کوتاه ســوررئال ‌

ســال 2005 شــما که نامش »پــدرم 100 
ســال ســن دارد« اســت، چه بود؟ آن 

فیلم سروصدای منفی زیادی بپا کرد.
در آن فیلــم پدرم را مــردی توصیف 
و ترســیم کردم که شــکم بزرگی دارد 
و ایــن خلاف واقع هم نبود اما خواهر 
دوقلویم از این قضیه خوشش نیامد 
موضــوع  ایــن  بــه  مطبوعــات  در  و 

حقیــر  و  کوچــک  را  آن  و  اعتــراض 
دانســتن خانواده‌مــان توصیــف کرد. 
نــکات  باعــث شــد  اینگونــه مســائل 
خاص و مثبت آن فیلم دیده نشــود. 
نقــش  هــم  فیلــم  آن  در  مــن  مثــاً 
مــادرم اینگرید برگمــن را بازی کردم 
و هم در قالب چارلی‌چاپلین و آلفرد 
هیچکاک فــرو رفتــم و آن قدرها هم 
بد نبودم. شــاید چنــان قابلیت‌هایی 
سبب شده بود کارگردان غیرمتعارف 
و ســختگیری مثــل دیویــد لینــچ هم 

چند بار با من کار کند.
ëë از پــدر معروف‌تــان چــه خاطرات و ‌

برداشت ویژه‌ای دارید؟
فیلم‌های تلــخ و واقع‌گرایانــه روبرتو 
روســه‌لینی ســبب شــده بود خیلی‌ها 
بــه ایــن نتیجــه برســند کــه او بیش از 
حــد جــدی و خشــک اســت امــا دور 
پــدرم  از دوربیــن و در زندگی‌عــادی 
بســیار شــوخ و خندان بود و نمی‌شــد 
کــرد.  بــاور  را  وی  طنــازی  همــه  آن 
مارتین اسکورسیســی نیز از این بابت 
وی  فیلم‌هــای  در  بــود.  پــدرم  مثــل 
گلوله‌های گانگســترها اســت که از در 
و دیــوار می‌بــارد و ســرها متلاشــی و 
بدن‌ها ســوراخ می‌شــود اما در پشــت 
صحنــه، او تا دل‌تــان بخواهد، خوش 

ذوق و اهل شوخی و خنده است.
ëë ،آلمــان« کــه  را  پدرتــان  کارهــای   ‌

ســاعت صفــر« و »پاییــزا« را هــم در 
بــر می‌گیرد، چقــدر دیده و چــه میزان 

ازآنها تأثیر پذیرفته‌اید؟
آنها هشــدار دهنده و باعث افتخارند 
امــا بــا ســایق روز جهــان همخوانــی 
ندارند و جوانان کنونی قادر به لمس 
ارزش‌های تاریخی این کارها نیستند. 
ســاخت آن آثــار ســینمایی بــرای آن 
دوران تلخ پــس‌از جنگ جهانی دوم 
موضوعیــت و مناســبت داشــت امــا 
بدیهی اســت که به عصــر دیجیتال و 

کامپیوتری امروز نخورد.
ëë انجــام بــرای  خاصــی  شــتاب  آیــا   ‌

حــس  مانده‌تــان  بــــــاقی  کارهـــــــای 
می‌کنید؟

بله، همیشــه ایــن احســاس را دارم که 
هر فیلم در دســت‌ تهیه شــاید آخرین 
کاری باشــد که در آن شرکت می‌کنم و 
در نتیجه بهتر است در آن بسیار کامل 
ظاهــر شــوم. در هــر حــال و حتــی در 
این ســن بالا لحظه‌ای هــم از یادگیری 
نکات جدید و متدهای تازه در حرفه‌ام 
حــال  در  دائمــاً  و  غافل‌نمی‌مانــم 
آموختنــم. این اصل نیــز به من کمک 
کرده اســت با واقعه پیرشدن تدریجی 
و فزاینده‌ام بیشــتر و بهتر کنــار بیایم و 
غرق در ناامیدی نشوم. بسیاری از افراد 
در ایــن زمینه‌ها کــم می‌آورنــد و دچار 

یأس مطلق و افسردگی می‌شوند.
ëë شــما چنــد کتــاب و فیلمنامــه هــم ‌

نوشته‌اید. از آنها نیز برای ما بگویید.
از زمانــی کــه هالیــوود بــه من پشــت 
کــرد و مــرا برای حضــور در فیلم‌های 

مهــم خود کوچک‌و بــدون صلاحیت 
شــمرد، من بــه کارها و مشــغله‌های 
دیگر روی آوردم تا باز احساس مفید 
بودن بکنم و بسیاری از کارهایی را که 
همیشــه به آنها علاقه‌داشــتم، انجام 
دادم. مــن یــک مزرعــه هــم خریدم 
پــرورش  و  کشــاورزی  بــه‌کار  آن  در  و 
گل‌وگیــاه و حتــی گوســفند و گاوداری 

پرداختم.
ëë امروز از دنیای سینما چقدر دورید و ‌

بابت آن چه احساسی دارید؟
بیــش از آنکــه نزدیــک باشــم، دورم 
و زیــاد هــم افســوس نمی‌خــورم. در 
زمــان تهیــه و تصویر‌بــرداری فیلم‌ها 
مجبوریــد از اول صبــح تــا آخر شــب 
در اتاق و بهتربگویم در ماشــین‌تریلر 
کوچکــی که برایتان تهیه شــده اســت 
ســاعت‌ها  دارد،  قــرار  لوکیشــن  در  و 
منتظــر بمانیــد تا سکانســی که شــما 
در آن هســتید و حداکثــر پنــج دقیقه 
اســت، گرفته شــود ولی این روزها که 
کمتــر گرفتــار فیلم و ســینما هســتم، 
بموقــع به‌خانه می‌آیــم و وقت برای 
همــه چیــز دارم و هــم بــه دوســتانم 
رســیدگی می‌کنــم و هــم بــه مزرعه و 

حیوانات و گیاهانم.
ëëبا کرونا چطور کنار آمده‌اید؟ ‌

کار بســیار ســختی بوده و حاصل این 
دوران، تلخ و وحشتناک است اما اگر 
فقط یک خوشــبختی و وجه خوب را 
بر این ماجرا قائل باشــیم، این است 

کــه ما پــس‌از ظهــور این بیمــاری به 
شــناخت بیشــتر و بهتــری از زندگــی 
خود رســیده و قدر یکدیگر را فزون‌تر 
می‌دانیم و به زندگی و مسأله زیست 
و کره‌خاکــی نــگاه کامل‌تــر و منطقی 
تری داریم. اینک می‌دانیم که هرکار 
مضــری که بــا دنیــا و محیط‌زیســت 
می‌کنیم، بــای آن به‌طور مســتقیم 
برســر ما بر می‌گــردد و این به‌خودی 
موهبــت  و  خوشــبختی  یــک  خــود 

است.
ëë به‌هــم را  جهــان  ترامــپ  دونالــد   ‌

آشــفته‌تر  را  چیزهــا  همــه  و  ریختــه 
کرده‌است. نظر شما چیست؟

ترجیح می‌دهم از واژه‌های معمول 
و رایجی مثل فاشیســت و نازی برای 
توصیف او اســتفاده نکنــم اما او یک 
دیکتاتور بی‌منطــق و خطری واقعی 
مضــر  عاملــی  و  دموکراســی  بــرای 
بــرای کل جهــان اســت و اگــر امثــال 
او نباشــند، جهان‌جای بســیار بهتر و 
روشــن‌تری خواهد شــد، خوشبختی 
در آن اســت که دغدغــه امثال کرونا 
و دیکتاتوری‌های غربی را که فقط در 
صــورت ظاهــر دموکراتیک هســتند، 
 نداشــته باشــید و کنــار عزیــزان خود

چیــزی  کنیــد؛  زندگــی  آســایش  بــا   
کــه در جوامــع غربــی فقــط نمــاد و 
 تظاهــر و تصویــری مصنوعــی از آن 

مشاهده می‌شود.
ëëGuardian :منبع

یــک  از  برگمــن  اینگریــد  پیــش  ســال‌ها 
پس‌زمینه غیر منتظره به هالیوود پیوست 
و به‌عنوان یک زن مســتعد ســوئدی شــهر 
کــرد.  تســخیر  را  کاذب  رؤیاســازی‌های 
درســت اســت کــه یــک دهــه قبــل از وی 
مارلیــن دیتریــش آلمانــی راه مشــابهی را 
طی کرده و او نیز ستاره‌های بومی هالیوود 
را تحت‌الشــعاع خــود قــرار داده بــود امــا 
بین رفتارهای بــرون گرایانه این زن ژرمن 
فراری از آدولــف هیتلر دیوانه و کنش‌های 
درونــی و ناپیدای آن ســوئدی آرام خســته 
شــده از دلمردگی‌های هموطنانش زمین 

تا آسمان تفاوت وجود داشت.
آثــاری  در  موفــق  حضــوری  بــا  برگمــن 
آلفــرد  پردلهــره  فیلم‌هــای  همچــون 
ملودرام‌هــای  همچنیــن  و  هیچــکاک 
هالیــوود تبدیل به قطبی تازه در ســینمای 
فیلم‌هــا  ایــن  اوج  نقطــه  و  شــد  جهــان 
بــرای او و ســایرین بی‌گمــان »کازابلانــکا« 
همفــری  روبــه‌روی  و   1942 ســال  در 
بــوگارت افســانه‌ای بــود کــه در بســیاری از 
نظرســنجی‌ها حتــی بالاتــر از »بربادرفته« 
شــاهکار ماندگار ســال 1939 محبوب‌ترین 
ســاح  بــا  برگمــن  اســت.  تاریــخ  فیلــم 
مهربانــی ذاتــی کاراکترهایــش و بــا بــازی 
زیرپوســتی زنانــی کــه رنــج بــرده و مقاوم 
شــده‌اند، ســه جایزه اســکار را صید کرد که 

هرچند بســیار بیشتر از شایستگی‌های فنی 
و مضمونــی وی بــود اما همین نیز نشــان 
می‌داد این تازه‌وارد اروپایی فراتر و بهتر از 
ستاره‌های امریکایی و بواقع مالکان هالیود 
راه کسب افتخارات و صید عناوین مهم را 
می‌شناسد و به‌ســرعت توانسته‌است خود 
را بــا انگاره‌هــای به‌کلــی متفاوت بــازی در 

سینمای امریکا همسو سازد.

ëëدر حضور هنرمندان چند وجهی
برگمــن  طلایــی  دوران  بعــداز  دهــه  پنــج 
در هالیــوود و ســال‌ها بعــداز غــروب هنری 
و خاموشــی ابــدی جســم وی، دختــر او از 
طرقــی متفــاوت و بــا روش‌هایــی مجــزا در 
هالیــوود خودنمایی کــرد و هرچند هرگز به 
اوج و شــوکتی نرســید کــه نصیــب مادرش 
شــده بــود، امــا جایگاه‌هایــی را در آن جــا 
کسب کرد که بســیاری از خارجی‌های دیگر 
دست‌کم در سال‌های معاصر در تصاحب 
امریــکا  آن در چرخه‌هــای کاری ســینمای 
نــاکام مانده‌انــد. ایزابــا روســه‌لینی بســیار 
بیشــتر از مــادرش آدمــی چنــد فرهنگــی و 
چنــد ملیتی اســت زیرا اگــر اینگرید برگمن 
مجبور بود فقط از بالای دیوارهای فرهنگی 
و اختصاصــی و دیرفهم و ســرد هنر ســوئد 
به‌ســوی محیــط ســاده‌تر و غیــر پیچیده‌تــر 
هالیــوود پــرواز و آنجــا احــراز صلاحیــت و 

ابــراز لیاقــت کنــد، روســه لینــی زمانــی در 
هالیــوود چترهای خــود را گســتراند که این 
شــهرک پــر زرق و بــرق ســینمایی بیــش از 
هــر زمانی محــل رفت و آمــد نخبگان چند 
وجهــی و نماینــدگان الــوان فرهنگــی اروپا 
شــده بود و کار بــرای اهالی هنر قاره ســبز و 
جا افتادن‌شان در هالیوود بسیار سخت‌تر از 
ادوار و نسل‌های قبلی نشان می‌داد. ایزابلا 
بــا کارهــای نمایشــی متعلــق بــه صاحبان 
کالاهــا و تبدیل شــدن بــه چهره چشــمگیر 
تیزرهــای تبلیغاتــی شــروع به دیده شــدن 
کرد و دیری نپایید که هالیوودی‌ها دریافتند 
او قابلیتی را در جلب افکار عمومی دارد که 
مــادرش هم نیم‌قــرن قبــل از وی و البته با 
ابعادی بســیار بالاتر داشــت. شانس ایزابلا 

هــم زد و همــکاری مثمرثمــر وی بــا دیوید 
لینچ یکی از غیر متعارف‌ترین فیلمســازان 
ویتریــن  و در  را مقابــل چشــم‌ها  او  زمــان 
نخســت هالیوود قرار داد و بازی او در فیلم 
نــوآر »مخمــل آبی«بــه کارگردانــی دیویــد 
جایگاهــی  در  را  او   ،1986 ســال  در  لینــچ 
بســیار رفیــع در هالیــود نشــاند و دیگر لازم 
نبــود بــا ســفارش ایــن و لطــف آن یــا دیگر 
طــرق جنبی به ارج و قربی برســد که برخی 
برگزیــدگان اروپایی طی ســال‌های اخیر در 
هالیــوود بــه آن نایــل آمده‌اند و کریســتوف 
والتز مرد دو اسکاری و ستاره اتریشی مسن 
فیلم‌های »بی‌آبروهای لعنتی« )محصول 
2009( و »ژانگوی آزادشــده« )2012( که هر 
دو کارهــای کوئن تین تاران تینو هســتند، از 

سرامدان آن بوده است.

ëëمثل سفرهای آجانی و گونگ‌لی
ایزابلا روســه‌لینی در دو فیلــم دیگر هم با 
لینچ کارکرد و »قلب وحشــی« یکی از آنها 
بــود و با ایــن که اعتقاد عمومی این اســت 
کــه وی هرگــز هنرپیشــه‌ای مناســب بــرای 
فیلم‌هــای عــوام پســند نبــوده و نیســت و 
جلوه‌گری‌اش در فیلم‌هایی بوده که بیشتر 
برای مخاطبان خاص و بویژه پیروان لینچ 
ســاخته شــده اما هالیــوود و جامعه هنری 
اروپا همیشه به چشم یک سدشکن موفق 

اروپایی در جامعه انحصارگرای ســینمای 
ایــن  او را در  بــه وی نگریســته و  هالیــوود 
زمینه خــاص از اکثر همتاهای اروپایی‌اش 
در 40 سال اخیر موفق‌تر تلقی کرده است.

ایزابــا روســه‌لینی در فاصلــه‌ای نزدیــک 
تــا مــرز 70 ســالگی تبدیــل به شــهروندی 
آشنا در امریکا شــده و از باقی‌مانده اندک 
عمــر هنری خویــش در این کشــور نــاآرام 
چیــز چنــدان بیشــتری را طلــب نمی‌کند. 
او پذیرفتــه اســت کــه هرگــز بــه مرزهــای 
دور دســت فتح شــده توســط مــادرش در 
ســال‌های پایانــی دهــه 1930 و همچنیــن 
دهه‌های 1940 و 1950 نخواهد رســید ولی 
هرآنچه هم که به‌نام وی ثبت شده، ارزش 
سفر طولانی و ماندگار وی به قاره‌ای دیگر 
را داشــته است. ســفری همچون سفرهای 
ایزابل آجانی فرانســوی و گونگ لی چینی 
بــه هالیــوود و با اثرگذاری بســیار بیشــتر از 
آنها. او البته برخلاف سوفیا لورن ایتالیایی 
که دهه 1970 اســکاری هم شــد یــا ماریون 
مجســمه  همیــن  کــه  فرانســوی  کوتیــار 
طلایــی را در اواخــر دهــه 2000 صیــد کرد، 
هرگز بر بام ســینمای هالیوود ننشست اما 
بــا فرهنــگ و مشــخصه‌های آن عجیــن و 
یکی شــده است، درســت مثل مادرش که 
نامش آشــکارا و بحق یا ناحــق بر هالیوود 

ناسپاس همچنان سنگینی می‌کند.

از اینگرید برگمن تا ایزابلا روسه لینی

مسافران متفاوت هالیوود ناسپاس
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